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شــرق: شش سال ریاست جمهوری ولودیمیر زلنسکی، حتی در روزهای پرتلاطم جنگ، هرگز صحنه 
خشــم جمعی در مقابل پنجره کاخ ریاســت جمهوری اوکراین را به خود ندیــده بود. اما هم زمان با 
قدرت گرفتــن روزافزون رئیس جمهور دوران جنگ، این تصــور قوت گرفت که حمایت بی دریغ ملت 
می تواند ســایه هر انتقادی را از ســر دولت بردارد. همین خودباوری بی مرز، زلنســکی را به نقطه ای 
رســاند که با امضای قانونی جنجالی، اســتقلال حیاتی ترین نهادهای ضدفســاد اوکراین را به خطر 
انداخــت؛ اقدامی که تصور می کرد واکنش چندانی برنمی انگیزد. اما مردم این بار ســکوت نکردند و 
موجی از اعتراضات، کشــور را فراگرفت. زلنسکی، اگرچه دیر، اما به صداهای خیابان گوش سپرد و از 
موضع خود عقب نشــینی کرد. با این حال، زخم عمیقی که بر چهره دولت در نگاه جامعه اوکراین و 
افکار عمومی جهان نشست، شاید سال ها باقی بماند. سه روز پس از آغاز اعتراضات و درست زمانی 
که تابلوی مقوایی «پدرم برای این نمرد» در برابر چشــم زلنســکی بالا رفت، رئیس جمهور لایحه ای 
تازه برای لغو قانون پرحاشــیه به پارلمان ارائه داد؛ لایحه ای که در صورت تصویب، استقلال پیشین 
نهادهای مبارزه با فســاد بازمی گشت. قرار اســت نمایندگان مجلس که پس از تعطیلاتی طولانی و 
بحث برانگیز به پارلمان بازمی گردند، درباره این لایحه تصمیم گیری کنند. زلنســکی در ســخنانی که 
بیشــتر رنگ و بوی ترمیم اعتماد عمومی داشت، تأکید کرد: «حفظ اتحاد ملی و احترام به نظر همه 
مردم اوکراین اهمیت دارد». اگر این طرح تصویب شود، همه چیز به یک هفته قبل بازمی گردد؛ جایی 
که ســازمان ملی مبارزه با فســاد و دفتر دادســتانی ویژه می توانند دوباره بدون درنظرگرفتن مقام و 
موقعیت، تحقیق درباره سیاست مداران را از سر بگیرند. با این حال، برای بسیاری این پرسش همچنان 
باقی است که ماجرای این بحران از ابتدا برای چه بود و چرا دولت تا این اندازه حاضر شد ریسک کند.

سایه فساد در حلقه نزدیکان زلنسکی
هرچند شــواهدی از دست داشتن مستقیم زلنسکی در فســاد موجود نیست، اما نمی توان درباره 
اطرافیانش با همین قطعیت سخن گفت. فقط در پارلمان، دست کم ۱۷ نماینده که به قانون جنجالی 

رأی داده انــد، تحت تعقیب نهادهای ضد فســاد قرار دارند. مهم تر آنکه انتصابات مرتبط با مشــاور 
قدرتمند رئیس جمهور، آندری یرماک نیز از تیررس اتهام دور نمانده اند؛ از جمله پاولو کیریلنکو، رئیس 
کمیته ضد انحصار، متهم به کسب غیرقانونی نزدیک به یک میلیون پوند و الکسی چرنیشوف، معاون 
نخست وزیر که نامش در پرونده ای با زیان سنگین برای خزانه دولت مطرح است؛ هر دو اتهامات را رد 
کرده اند. بر اساس گفته یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده حزب هولوس، طراحی اصلی لایحه بحث برانگیز بر 
عهده یرماک بوده است. زلنسکی بر این باور بود که پیگیری های نهادهای نظارتی پیرامون نزدیکانش 
به کاهش محبوبیت او منجر شده و وقت آن است این روند را متوقف کند. همچنین این انتظار وجود 
داشــت که متحدان خارجی هم واکنشی نشــان ندهند. با این حال، در کمتر از یک روز، لایحه با رأی 
۲۶۳ نماینده تصویب شد؛ بســیاری از آنها خود در مظان تحقیق بودند. آن شب، دیگر نه اعتراضات 
خیابانی، نه هشدار سفرای گروه هفت، نه تماس رئیس جمهور فرانسه و رئیس شورای اروپا  هیچ یک 
مانع امضای قانون توسط زلنسکی نشد. این سرعت تصمیم گیری، از رئیس جمهوری که معمولا لوایح 
را ماه ها معطل می گذارد، بی سابقه بود. واکنش جامعه اوکراین و حتی وفادارترین هواداران زلنسکی، 
این بود که دولت با این اقدام به دنبال فرار از شفافیت و پاسخ گویی است. آنها دیدند که آرزوی پیوستن 
به اتحادیه اروپا، توســط همان فردی به خطر افتاد که در سه سال جنگ نماد اتحاد و مقاومت ملی 
بود. این بحران داخلی، حمایت متحدان اروپایی و آمریکایی را نیز دچار تزلزل کرد؛ چنان که حالا ادامه 
کمک های مالی به اوکراین زیر ســؤال رفته است. توافق نانوشــته ای که تا پیش از این، همه را برای 
تمرکز بر دشمن مشترک یعنی روسیه متحد نگه داشته بود، با این ماجرا عملا به پایان رسید. زلنسکی 
که به گواه آخرین نظرسنجی ها هنوز از حمایت بیش از ۶۰ درصد مردم برخوردار بود، خود باعث شد 
این اتحاد از هم بپاشــد. حتی اگر این قانون لغو شود، لکه بی اعتمادی به آسانی از چهره دولت پاک 
نخواهد شــد و دستاورد بزرگ زلنســکی در مقاومت در کی یف و جلب توجه جهانی، حالا زیر سایه 
تردیدها و نقدهای جدی قرار گرفته اســت. پس از تصویب قانون جنجالی ضد فساد توسط زلنسکی، 

اعتراضات سراسری و بی سابقه در اوکراین دولت را با بحرانی جدید روبه رو کرد.

هم زمانی خشم اجتماعی و تهدید روسیه، اوکراین را وارد دوراهی کرد
بحران اعتماد به زلنسکی

گزارش

 ناکام در غزهسازمان ملل و دیپلماسی
اخیر شــورای  شــرق: نشســت های 
امنیت سازمان ملل، بازتابی از بحران 
فزاینده و بی ســابقه در نوار غزه بود؛ 
جایی که هر روز صدای انفجار و فریاد 
از اصلی ترین  یکــی  به  غیرنظامیــان  
محورهای بحث میــان دیپلمات های 
جهــان بدل شــده اســت. بــا وجود 
برگــزاری جلســات متعــدد و صدور 
بیانیه های پی درپــی، جامعه جهانی 
همچنــان در مواجهه با واقعیت تلخ 

جنگ ناتوان نشان داده است.
در ایــن میــان، گزارش هــای دبیر 
کل ســازمان ملل و نهادهای وابسته، 
تصویــری تکان دهنده از نقض حقوق 
بشــر، بحران آوارگان و تلفات سنگین 
غیرنظامیــان در غــزه ارائــه دادنــد. 
بســیاری از نمایندگان عــرب، با بیان 
بــه وضعیت  نگرانی عمیق نســبت 
غیرنظامیــان، خواســتار اقدام عملی 
و فوری شــورای امنیت بــرای توقف 
روند سیاســی  امــا  حملات شــدند؛ 
جلســات نشــان داد شــکاف میــان 
قدرت هــای جهانــی و به ویژه موضع 
آمریــکا و متحدانــش، دســتیابی به 
راه حل واقعی را دشــوارتر از همیشه 

کرده است.
یکــی از صحنه هــای پررنــگ این 
جلســات، وتــوی مکــرر قطع نامه ها 
قطع نامه هایی  بــود؛  آمریکا  توســط 
کــه با هدف توقف بمبــاران، حمایت 
از غیرنظامیان و فراهم کردن شــرایط 
آتش بس تهیه شــده بود، اما بارها با 
مخالفت واشــنگتن و گاه با ســکوت 
یــا بی عملی برخــی دیگــر از اعضا 
بی اثــر مانــد. ایــن رویکــرد، نه تنها 
انتقاد کشــورهای عربــی و آفریقایی 
را برانگیخــت، بلکــه حتــی برخــی 
دولت هــای اروپایــی نیز نســبت به 
پیامدهای انسانی تداوم جنگ هشدار 
دادند. با وجود تأکید بیانیه ها بر لزوم 
توقف حملات و رعایت اصول حقوق 
بشــری، واقعیــت روی زمین تغییری 
نکــرد و شــمار آوارگان و قربانیــان 

روزبه روز افزایش یافت.
از گزارش ها،  در بخــش دیگــری 
دبیر کل سازمان ملل بر ابعاد انسانی 
بحران و لزوم حفاظــت از کودکان و 
زنان تأکید کرد و خواســتار دسترسی 
فــوری کمک هــای بشردوســتانه به 
غزه شــد. این تأکیدها اگرچه همدلی 
جهانــی را برانگیخت، امــا اقدامات 
اجرائــی و تأثیــر عملــی چندانی به 
دنبال نداشــت. فشــارهای سیاســی 
پشــت درهای بســته و منافع متضاد 
قدرت های بزرگ، ســازمان ملل را از 
ایفای نقش مؤثر بازداشــته و امیدها 
به صلح و امنیت واقعی را کم رنگ تر 

کرده است.
در همیــن حــال، یکــی از ابعــاد 
جلســات  در  کــه  نگران کننــده ای 
شورای امنیت و تحلیل های رسانه ای 
برجســته شــد، طرح اســرائیل برای 
اشغال کامل نوار غزه بود؛ موضوعی 
کــه نه تنها بحــران را وارد مرحله ای 
تــازه و پرمخاطره کــرد، بلکه تهدید 
فلســطینیان آینــده  بــرای  جــدی 

محسوب می شود. 
گزارش های منتشرشــده از ســوی 
منابع غربی و برخی نمایندگان سازمان 
ملــل، حاکی از آن اســت که مقامات 
تل آویو به صراحت از برنامه هایی برای 
تســلط نظامی و اداری بر غزه سخن 
گفته اند؛ امری کــه نگرانی عمیقی را 
در میان کشــورهای عربی، مسلمان و 
حتی بخشــی از افکار عمومی جهان 
برانگیخته اســت. مخالفان این طرح 
معتقدند اشغال کامل غزه به معنای 
گســترش بحــران انســانی، تشــدید 
خشــونت ها و ازبین رفتــن اندک امید 
راه حــل دو دولتی  بــرای  باقی مانده 

خواهد بود.
در مجمــوع، نشســت های اخیــر 
شــورای امنیت و واکنش های جامعه 
بین المللی، بــار دیگر نشــان داد که 
ســازوکارهای موجــود بــرای توقف 
جنگ، حفاظت از غیرنظامیان و تحقق 
صلح، زیر ســایه منافــع ژئوپلیتیک و 
دیپلماسی ناکارآمد، عملا کارایی خود 
را از دســت داده اند. در شــرایطی که 
مردم غــزه هر روز با ناامنی، بی پناهی 
و ویرانی مواجه اند، پاسخ های جهانی 
همچنان محدود به کلمات و بیانیه ها 
باقی مانده اســت و بحران انســانی 
در نوار غــزه، به یکــی از اصلی ترین 
چالش های اخلاقی و سیاســی جهان 

معاصر بدل شده است.

مهسا مژدهی: روس ها معتقدند دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ایــالات  متحده، پایش را از گلیم خــود درازتر کرده و بیش از 
آنچه  باید در منازعه میان اوکراین و روســیه دخالت می کند. 
ترامپ در آغاز دومین دور از ریاســت جمهوری تصور می کرد 
بــا نفوذی که بر روی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه 
دارد، می تواند در یک چشــم برهم زدن به جنــگ با اوکراین 
خاتمه دهد. اندکی بعد مشــخص شد رئیس جمهور آمریکا  
روی اسب مرده شرط بســته  و جنگی که در اروپا آغاز شده، 
پیچیده تر از آن اســت که سرنوشــتش با چند دیدار و تماس 
تلفنی عــوض شــود. او در یکــی از اظهارنظرهای اخیرش 
اعتراف کرده درســت زمانی کــه با ولادیمیــر پوتین درباره 
آتش بــس و آینده جنگ گفت وگو می کنــد، روس ها در حال 

بمباران اوکراین هستند.

 لقمه ای که برای دهان ترامپ بزرگ بود
جنگ اوکراین سال ها معادلات را در اروپا به هم ریخت و 
کشــورهای اروپایی را در شوک یک جنگ با آینده ای نامعلوم 
و قربانیــان فراوان و خرابی های بســیار فرو بــرد. ترامپ در 
شــرایطی قدرت را از جو بایدن، رئیس جمهور پیشین، تحویل 
گرفت که حتی بایدن و دیپلمات های کارکشته اش هم به جز 
سرازیر کردن کمک های تسلیحاتی به اوکراین، برنامه دیگری 
برای جنگ بین کی یف و مســکو نداشــتند. دونالد ترامپ با 
ورود به کاخ ســفید منازعه تاریخی میان اوکراین و روســیه 
را دســت کم گرفت، دست دوستی به سوی پوتین دراز کرد و 
ســپس تلاش کرد با سیاست خاص خود، ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین را قانع کند  به خواســته های واشنگتن 
تن بدهــد. هیچ کدام از این دو راهکار مثمرثمر نبود و ترامپ 

کمی دیر این نکته را فهمید.
دونالــد ترامــپ هرچند توانســت کشــورهای عضو ناتو 
را وادار کند تا ســهم بیشــتری از هزینه هــای دفاعی خود را 
بپردازند، اما با انتخاب سیاســتی نامشــخص و غیرشــفاف 
در قبــال جنــگ در اوکراین، اوضاع را وخیم تر و چشــم انداز 

آتش بس را  غبارآلودتر کرد.
 رئیس جمهــور آمریکا بعد از اینکه اعلام کرد همســرش 
ملانیا که در اروپای شــرقی متولد شده، از حملات روسیه به 
اوکراین آزرده خاطر می شــود، به پوتین ضرب الاجلی ۵۰ روزه 
برای پذیرش آتش بس داد و هم زمان با اعلام کاهش فروش 
تســلیحات بــه اوکراینی ها گفــت در صورتی کــه در زمان 
مشخص روس ها دســت به اقدامی نزنند، تعرفه هایی را بر 
آنها اعمال خواهــد کرد. او البته تأکید کرد مطمئن نیســت 
این تعرفه ها بازدارندگی داشــته باشــند یا نــه. مدتی بعد، 
او نظــرش را طبق معمــول عوض و مــدت ضرب الاجل را 

کوتاه کرد.

 پوتین به آتش بس تن نمی دهد
هم زمان بــا آنکه دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور ایالات 
متحده، تلاش داشــت  روســیه را مجاب کند که به جنگ با 
اوکرایــن پایان دهد، ارتش روســیه برخی از ســهمگین ترین 
حملات خود را به کی یف، پایتخت اوکراین، رقم زد که باعث 
مرگ غیرنظامیان و کودکان شد. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین 
از سیاست یک گوش در و گوش دیگر دروازه در مقابل سخنان 
ترامپ اســتفاده و عملا درخواست های او را بایکوت کرد. با 
نزدیک شــدن به روزی که ترامپ آن را به  عنوان ضرب الاجل 
تعیین کرد، مشخص شــد  روی زمین، اوکراین عملا در مدت 
سه ماه، ۵۰۲ کیلومتر از سرزمین خود را از دست داده است. 
در چنین شرایطی واضح است که تهدید ترامپ درباره اعمال 
تحریم های بیشــتر بر مسکو و وضع تعرفه های صد درصدی 
برای خریداران نفت روسیه، بدون آنکه پوتین مهر مالکیت بر 

چهار نقطه از اوکراین را بزند، اثری نخواهد داشت.
روس هــا با وجــود تحریم های فراوان غــرب هنوز طعم 
تلخ فشــارهای اقتصادی را حس نکرده اند. برخی از ناظران 
می گویند تــا زمانی که روس ها  بتوانند کمــاکان از برندهای 
غربی بــا خیال راحت خریــد کنند و فروشگاه هایشــان پر از 
محصول باشد، بعید است دولت های غربی بتوانند به پوتین 
بابت تحریم هایی که تا امروز نتوانسته اقتصاد روسیه را فلج 
کند، فشار بیاورند. از سوی دیگر، موفقیت های ارتش روسیه 
روی زمین باعث شده مسکو بر این باور باشد که طولانی کردن 
این جنگ ارزشــش را دارد و از نظر  ژئوپلیتیکی خواسته های 
روس ها را تأمین می کند. در چنین شــرایطی، ســمبه ترامپ 

آن قدر پرزور نیست که به جنگ پایان دهد.
پوتین هر چند با روی گشــاده از اســتیو ویتــکاف، نماینده 
آمریکا در موضوع جنگ اوکراین، در کرملین استقبال می کند 
و پاســخ تلفن های دونالــد ترامپ را بــا روی خوش داده و 
قول هایی می دهد، اما در واقع بدون اینکه مناطقی همچون 
خرسون، لوهانســک، زاپوریژیا و دونتسک را به شکل رسمی 

تصرف نکند، عقب نشینی نخواهد کرد.
روســیه به  طور تاریخی هرگز با همســایه خــود اوکراین 
کنار نیامده اســت و حالا امید دارد  بتواند دست کم نقاطی را 
که بخشــی از خاک خود دانسته و محل اقامت روس زبان ها 
و روس تبارهاســت، ضمیمــه کند. ممکن اســت این آخرین 
بلندپــروازی پوتین نباشــد، امــا آرزوی دیرین او محســوب 
می شود و به سادگی و فقط با خواست یک دوست قدیمی که 

از قضا در کاخ سفید ساکن شده، از آن دست نخواهد کشید.

 دستاورد ملموسی وجود ندارد
رئیس جمهــور روســیه ابتدا با نشســت های اســتانبول 
موافقــت کرد. این رویکرد او باعث شــد  برخــی امیدواری ها 

درباره آتش بس میان مســکو و کی یف بالا بگیرد. بااین حال، 
خیلی زود مشخص شد که او در حال خریدن زمان و سبک و 
سنگین کردن موقعیت و خواسته های ترامپ است و مذاکرات 
فقط به آزاد شدن تعداد محدودی از اسرای دو طرف انجامید. 
در حقیقت، رئیس جمهور روســیه در تمام شش ماه گذشته 
تلاش کرده تا امید دونالد ترامپ بــرای پایان دادن به بدترین 
جنگ در اروپا پس از جنگ بوسنی را ناامید نکند و در عین حال 
در پشــت  پرده خواســته های خــود را پیش ببــرد. روس ها 
شــرایطی را برای آتش بس اعــلام کرده اند کــه اوکراینی ها 
به شدت با آن مخالف هستند. مسکو از کی یف خواسته است 
 از چهار شــهر مد نظر روس ها عقب نشــینی کنــد تا مالکیت 
روسیه بر آنها به رســمیت شناخته شود. آنها همچنین توقع 
دارند که اوکراین از پیوستن به ناتو خودداری کرده، بی طرفی 
اتخاذ کند و از نیروهای نظامی خود بکاهد. این درخواست ها 
آن قدر جاه طلبانه و توسعه طلبانه اند که اوکراینی ها با وجود 
آنکه مشــخصا برای ادامه جنگ با مشکلاتی روبه رو هستند، 

نمی توانند و نمی خواهند آن را بپذیرند.

 بازدید از مسکو زیر سایه تنش ها
اســتیو ویتکاف روز چهارشــنبه در حالی وارد مسکو شد 
و مــورد اســتقبال پوتین قــرار گرفت که دادگاهی در شــهر 
کالینینگراد یک مرد روس را به اتهام انتقال اسرار ماهواره ای 
به آمریکا دســتگیر کرد. فرد مظنون قبلا کارمند شرکتی بوده 
که موتورهای الکترونیکی بــرای ماهواره های فضایی تولید 
می کــرده و روس ها می گویند بین  ســال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ 
اطلاعــات را به نمایندگی از ســرویس های اطلاعاتی ایالات 
متحده گردآوری و ذخیره می کرده است. این اقدام در آستانه 
حضور ویتکاف در این کشــور، سروصدای زیادی به پا کرد و از 

آن به  عنوان گروکشی روس ها یاد شد.
تنش درباره بازداشــت یک مرد روس تنها مسئله نیست؛ 
در هفته هــای اخیر، دمیتری مدودف، رئیس جمهور پیشــین 
روسیه که حالا معاون شــورای امنیت ملی این کشور است، 
در کانــال تلگرامــی و شــبکه های اجتماعــی پرطرفدارش 
انتقادهای تندی را علیــه ضرب الاجل ترامپ مطرح کرد. او 
سپس با اشاره به پروژه «دست مرده» شوروی که به معنای 
فعال شــدن سلاح هسته ای در صورت ایجاد یک خطر جدی 
هســته ای است، بازی را به سطح دیگری برد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریــکا، در اقدامی عجیب این تهدید را جدی 
گرفــت و دو زیردریایی هســته ای را به نقاطی اســتراتژیک 
ارسال کرد که به تنش ها دامن زد. با لغو ممنوعیت استقرار 
موشــک های میان برد و کوتاه برد توسط روسیه، این تنش  باز 
هم بالا گرفت و ناظران هشدار می دهند که اگر  کنترل  نشود، 
تنش های کم سابقه ای را میان واشنگتن و مسکو رقم می زند.

سایه سنگین بحران های نهفته در دل حکومت اردوغان
 آرامش ظاهری را تهدید می کند
ترکیه روی لبه پرتگاه

ترکیــه ظاهــرا در اوج قــدرت قــرار گرفتــه اســت. روابــط نزدیک 
رئیس جمهــور رجب طیب اردوغان با رئیس جمهــور آمریکا، دونالد 
ترامپ، اکنون ثمر داده و دولت ترامپ به  دنبال آن است که فروش جنگنده 
فوق پیشرفته اف-۳۵ را برای ترکیه تسهیل کند. صنعت تسلیحات ترکیه که 
مدیریت آن در اختیار داماد اردوغان است، با مهندسی معکوس فناوری های 
نظامی و کســب میلیاردها دلار درآمد، تجهیزات پیشرفته  از  جمله پهپادها و 
ســلاح های مدرن را به برخــی از بدنام ترین حکومت هــا و گروه های جهان 
می فروشــد. در همین حال، گروه شورشی تحریرالشام که از حمایت مستقیم 
ترکیه برخوردار اســت و توانســت در هشــتم دســامبر ۲۰۲۴، بشــار اسد، 
رئیس جمهور ســوریه را از قدرت کنار بزند، اکنون کنترل ســوریه را در دست 
دارد. هرچند ســوریه در گذشــته تهدیدی برای ترکیه به  شمار می رفت و دو 
کشــور در سال ۱۹۹۷ تا آســتانه جنگ پیش رفتند، اما امروز ترکیه به قدرت 
مسلط دیپلماتیک و اقتصادی در سوریه بدل شده است؛ به طوری که فقط از 
محل بازســازی ســوریه، شــرکت هایی که توســط نزدیکان اردوغــان اداره 

می شوند، شانس آن را دارند که میلیاردها دلار قرارداد کسب کنند.
در داخــل مرزها، زندانی کــردن بی هزینه رقبای جدی توســط اردوغان، 
قدرت او را بی رقیب کرده است. به این موفقیت ظاهری باید این نکته را هم 
افزود که پس از ســال ها بمباران، دولت ترکیه ســرانجام کردها را وادار کرد 

آتش بس را بپذیرند و سلاح های خود را زمین بگذارند.

چشم انداز تیره در پس زمینه قدرت
اما آنچه در ظاهر دیده می شــود  الزاما واقعیت نیســت. شــاید اردوغان 
خود را وارث ســلاطین عثمانی ببیند و رؤیای احیای آن امپراتوری را در ســر 
داشــته باشــد، اما مردم ترکیه به  احتمال زیاد او را رهبری خواهند دانست 
که غرورش کشــور را به ورطه ســقوط کشــاند. در حالی که نرخ تورم بالا و 
ارزش لیره ترکیه به ســرعت در حال سقوط است، آنچه به  عنوان شکوفایی 
اقتصادی به نمایش گذاشــته می شــود، در واقع سرابی بیش نیست. درست 
همان طور که استانداردهای زندگی کشور همسایه شان پس از انقلاب ۱۹۷۹ 
به شدت افت کرد، انقلاب آرام و خزنده اردوغان نیز زمینه ساز فروپاشی طبقه 

متوسط ترکیه خواهد شد.

تغییر نگاه جهانی
باید به این نکته توجه داشــت که اگرچه ترامپ در تلاش است تا کنگره را 
به فروش پیشرفته ترین جنگنده آمریکایی به ترکیه متقاعد کند، اما تمرکز بیش 
از حد اردوغان بر روابط شــخصی با ترامپ و بی توجهی به کنگره، عملا نفوذ 
ترکیه را در واشنگتن به شدت کاهش داده است. پس از بحران مربوط به اریک 
آدامز، شهردار نیویورک، بسیاری از سیاست مداران آمریکایی همکاری با ترکیه 
را پرخطر می دانند. در حالی که روزگاری شــمار اعضای گروه دوستی ترکیه در 
کنگره آمریکا به چند صد نفر می رســید، اکنون این تعداد به کمتر از یک ســوم 
کاهش یافته اســت. ترامپ شــاید فعلا روابط آمریکا و ترکیه را حفظ کند، اما 
پایه های اصلی این روابط دیگر فروپاشــیده و ترکیه به کشوری بدل شده که نه 

جمهوری خواهان و نه دموکرات ها  حاضر به دفاع از منافع آن نیستند.

بهای سنگین سیاست های منطقه ای
شــرط بندی ترکیه بر ســر معادلات ســوریه نیز ســرانجامی جز شکست 
نخواهــد داشــت. تجربه همــه کشــورهایی که با هــدف بهره بــرداری از 
افراط گرایــان و شورشــیان، آنها را به  عنــوان ابزار سیاســت خارجی به کار 
گرفته اند، نشــان می دهد که ســرانجام این بازی با واکنــش منفی و ضربه 
متقابل روبه رو خواهد شــد؛ همان طور کــه نمونه های بارز آن را می توان در 
عربســتان سعودی، پاکستان و حتی خود ســوریه دید. رئیس جمهور موقت 
سوریه، احمد  الشرع، نیز پیشاپیش نشانه هایی از شکست را بروز داده است، 
امــا مهم تــر از آن، نیروهای تندرویــی که اردوغان به آنها قدرت بخشــیده، 

سال ها منطقه و حتی خود ترکیه را با ناامنی و ترور مواجه خواهند کرد.
پیــروزی به ظاهر مطلق بــر کردها نیــز از جنس پیروزی هــای پرهزینه 
و مخرب اســت. اردوغــان به  دنبــال تحقیر کامــل کردهاســت و از زمان 
اجرائی شــدن آتش بس، حاضر به هیچ گونه مذاکــره ای برای صلح واقعی 
نبوده اســت. در شــرایطی که دولت جدید ســوریه تحت حمایت ترکیه، به  
دنبال حذف کامل کردهاســت، آنها چاره ای جــز پناه بردن به کوه های ترکیه 
یا حاشیه نشــینی در محله های فقیرنشــین اســتانبول ندارند. هرگاه دوباره 
شعله های درگیری زبانه بکشد -به ویژه اگر این بار کردها با حمایت خارجی 
همراه شــوند- مرکز این جنگ خاک ترکیه خواهد بود. آرامشی که ترکیه در 
این ســال ها تجربه کرده اســت، دیری نخواهد پایید. بااین حال، آنچه نقطه 
پایانی بر این بحران ها می گذارد، رویکرد ترکیه در قبال حماس است. حمایت 
شدید اردوغان از این گروه ها با ایدئولوژی مشابه، روندی را آغاز کرده که دیر 
یــا زود گریبان خود ترکیه را خواهد گرفت. اگر او رویکرد حماس را مشــروع 
می داند، منطقا باید رویکرد کردها را نیز مشروع بشمارد. اگر دفاع از استقلال 
را -حتی در مرزهای به  رســمیت  شناخته شده- مجاز می داند، پس می توان 
تصور کرد که آمریکا، اســرائیل و کشــورهای عربی که از مداخلات اردوغان 
خشمگین  هســتند، به همان ترتیب استقلال کردها را به رسمیت بشناسند و 
نقشــه جدیدی برای منطقه ترسیم کنند. در چنین وضعیتی، مخالفت ترکیه 
دیگر کارســاز نخواهد بود. گرچه موضوع فلسطین و کردها کاملا مشابه هم 
نیست، اما یک نکته روشن است: جمعیت کردهای ترکیه دست کم پنج برابر 
جمعیت فلســطینیان کرانه باختری و غزه اســت. پس از کنار رفتن اردوغان 
از قدرت، کشــوری به  جا خواهد ماند که پایه هایش به شــدت تضعیف شده 
اســت. ظهور یک رهبر قدرتمند بعید به نظر می رسد و اگر کردها با تکیه بر 
الگوی فلســطین خواهان استقلال شــوند، ترکیه توان جلوگیری از تجزیه را 
نخواهد داشــت. حتی اگر آنکارا مخالفت کند، کردها خواســتار همه پرسی 
خواهند شد و نتیجه چنین همه پرســی ای  تأیید این واقعیت است که ترکیه 

یکپارچه، دیگر مثل یوگسلاوی متحد گذشته، مفهومی منسوخ خواهد بود.
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کارشناس خاورمیانه و عضو ارشد «مؤسسه امریکن انترپرایز»
مایکل روبین

پوتین و ضرب الاجل ترامپ، مقاومت، پیشروی و بی اعتنایی

رؤیای نافرجام ترامپ


